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فرزانه نکو  اصل: هنگامی که قطعه موســیقی را می شنویم، شــعری ناب می خوانیم یا به یک اثر هنری خیره می شویم، به پنهانی ترین لایه های روح 
خود که همان ســرآغاز هستی است نزدیک می شویم، شور هستی در جان ما می دود، دوباره خود را پیدا می کنیم و در آغوش می گیریم. شاید در این 
پیچ وتاب ها به راز آفرینش پی ببریم، دوباره از نو خلق شویم و پای کوبان به ساحت عشق ورود کنیم، ما را وسوسه می کند تا آگاه شویم که تنها عشق 
راز جاودانگی است و این اعجاز هنر به ویژه موسیقی است. هومن دهلوی متولد ۱۷ تیر سال ۱۳۵۰ فارغ التحصیل دانشگاه موسیقی است. به واسطه 
زمینه خانوادگی و حضور پدر و مادر که نخستین معلمان او بودند (استادان حسین دهلوی و سوسن اصلانی) با موسیقی اصیل و فاخر ایرانی پیوندی 
ناگسســتنی دارد و این بار با یکی از کهن ترین سازها و موسیقی های سرزمین خود ارتباطی عمیق برقرار کرده است که حاصل آن خلق آلبومی به نام 
«آوای کهن» شده با همکاری و آهنگ سازی فراز کاویانی برای قطعات تنبور. در اثر تازه اش هنرمندانه بی قراری ها و عاشقانه هایش را با همان آرامش 
همیشــگی (که ویژگی آثار و شخصیت اوســت) در هم آمیخته و موجب پدید آمدن پارادوکس زیبایی شده که ریشه در ذات هنر این خاک و نشان از 
پیوند عمیق خالق آن با هنر ســرزمینش دارد. با موسیقی او می شود فکر کرد، خواند و نوشت، آن را شنید و به روزمرگی ها مشغول شد و طعم آنها را 
عوض کرد. در آلبوم «آوای کهن» گویی پیری تو را دعوت به شــنیدن قصه ای شیرین و کهنه با رنگ های تازه می کند. شاهد گفت وگویی دلنشین میان 
تنبور و ســازهای زهی می شویم که شــاید هرگز قرار نبوده در یک اثر کنار هم حضور داشته باشند. لازم به ذکر است که این گفت وگو در زمستان ۱۴۰۰ 
مدتی بعد از ضبط اثر انجام شــد که قرار بر این بود هم زمان با رونمایی آلبوم چاپ شود؛ اما به دلیل گذراندن مراحل تولید آلبوم، انتشار آن تا پاییز 
۱۴۰۱ به تعویق افتاد که از اعلام رسمی آن صرف نظر شد. در اسفندماه ۱۴۰۱ رونمایی کوچکی برای معرفی آلبوم برگزار شد و اکنون تصمیم گرفته شد 

که این گفت وگو منتشر شود تا علاقه مندان موسیقی فاخر از آن بی بهره نمانند.

  از چگونگی خلق آلبوم بگویید.  .
این ایده به دوران دانشــجویی ام برمی گردد، زمانی     که در تکاپوی تشــکیل 
یک ارکســتر بودم و در نهایت در ســال ۱۳۷۴ با همراهی تعدادی از دوستان و 
دانشــجویان ارکستری را جمع کردیم که انگیزه ای شد تا این ایده را که مدت ها 
در ســر داشــتم، دنبال کنم. باید اشــاره کنم که همواره بر این باور بودم که در 
ایران ســازها و نغمه هایی داریــم که مهجور و گمنــام مانده اند و گاه محدود 
به یک منطقه یا قوم خاصی شــده اند؛ درحالی که حرف های زیادی برای گفتن 
دارند و باید به طریقی ثبت شوند تا دیگران نیز از آن گنجینه ها بهره مند شوند. 
همان گونه که در ادبیات و نقاشــی و بعدها در تئاتر و ســینما اگر داستان های 
کهن ما به نــگارش و تصویر در نمی آمدند، هرگز امروز آنها را نمی شــناختیم. 
بــا این نگاه در آن دوران کارهایی نوشــتم که از دو نظر برایم اهمیت داشــت، 
اول اینکه ســازهای ایرانی در آنها نقش پر رنگی داشــته باشــند و دوم اینکه 
از نغمه هــای ایرانــی بهره بگیرنــد. در اغلب آن کارها یک ســاز ایرانی نقش 
تک نواز داشــت و گروهی از ســازهای دیگر آن را همراهی می کردند. البته قبلا 
آهنگ ســازان دیگری مانند پدرم، استاد حســین دهلوي، این کار را کرده بودند 
و آثار بســیار برجســته ای نیز در این حیطه خلق کرده بودند؛ اما شــامل تمام 
ســازهای ایرانی نمی شد. به طور مثال سازهایی مانند قانون، نی، قیچک و تنبور 
را می توان ذکر کرد که در میان آنها صدای تنبور برای من همیشــه خاص بود، 
سازی نجیب و درون گرا که با تکنیک های منحصر به فردش روایت هایی را بازگو 
می کرد که تنها مختص این ســاز بود. در آن زمان به ســبب دوستی با هنرمند 
عزیز محمد ذوالنوری شروع به نوشتن قطعه ای برای تنبور و ارکستر زهی کردم 
که متأسفانه به خاطر شــرایط آن زمان، ارکستر بعد از چند ماه فعالیت منحل 
شد و کارها به اجرا نرسیدند. در آن دوران امکان ضبط کارها نیز غیر ممکن بود؛ 
چرا که گذشــته از هزینه های ضبط، باید مجوز هم برای استودیو گرفته می شد 
که گذشــتن از هفت  خان بــود. به هر حال این فکر در ذهــن من ماند تا اینکه 
ســال ها بعد برای ضبط مجموعه کارهایم با هنرمند گرامی آقای صادق نوری 
آشنا شــدم و ایشان با توجه به نوع آثار من پیشنهاد کار روی مقام های تنبور را 
ارائه دادند و مجموعه ای از مقام های ضبط شــده قدیمی تنبور را در اختیار من 
گذاشــتند که به نوعی باعث زنده شــدن دوباره آن ایده شد. در همان سال ها از 
طریق ایشان با هنرمند دیگری به نام آقای فراز کاویانی که نوازنده تنبور بودند، 
آشنا شــدم و این موجب شــد یکی از آثار ایشــان را برای تنبور و ارکستر زهی 
تنظیم کردم که بعدها ضبط و منتشر شد. از آنجایی که احساس می کردم هنوز 
حرف هــای ناگفته بســیاری در این زمینه وجــود دارد، در نهایت به این نتیجه 
رســیدم که مجموعه ای بر مبنای مقام های کهن تنبور شــروع کنم. این بار تنها 
یک کوارتت زهی را برای همراهی برگزیدم؛ چرا که طبق تجربه ای که داشــتم 
از نظر وسعت، جنس، حجم و ترکیب صوتی، بهترین انتخاب بود. ضمن اینکه 
نوشــتن اثر برای کوارتت زهی از چالش ها و حساســیت های خاصی برخوردار 
است، اهمیت کار جایی بیشــتر می شد که هرکدام از این سازها علاوه بر حفظ 
جنبه های تکنیکی خودشــان باید یک ساز تک نواز دیگر را نیز همراهی کنند. به 
هر حال بعد از گفت وگو با آقای کاویانی قرار بر همکاری این مجموعه شــکل 
گرفت و ایشان تهیه کنندگی کار را بر عهده گرفتند. پروژه را آغاز کردیم که حدود 
دو ســال تا ضبط مجموعه طول کشــید که جا دارد از هنرمندان گروه کوارتت 

زهی مینیاتور: پدرام فریوســفی، نیلوفر محبی، میثم مروستی و آتنا اشتیاقی که 
از برجسته ترین نوازندگان این رشته هســتند، سپاس ویژه ای داشته باشم که با 
چیره دستی بســیار به نت های این مجموعه جان بخشیدند و روح موسیقی را 
در آنها زنده کردند. همچنین از صدابردار محترم صادق نوری که تمام مراحل 
ادیت، میکس و مســترینگ مجموعه را با وســواس و تعهد فــراوان به انجام 

رساندند، سپاسگزاری کنم.
  دلیل سپردن آهنگ سازی قطعات تنبور به آقای کاویانی چه بود؟  .

از دو جنبه این موضوع اهمیت داشــت؛ اول اینکه می خواســتم از مقام های 
تنبــور بهره بگیرم که وجود نوازنده ای که به آنها کاملا مســلط باشــد، ضروری 
بود. دوم اینکه تنبور تکنیک های نوازندگی خاص خودش را دارد و به یک روش 
ثابت و مشــخص نواخته یا تعلیم داده نمی شود و بیشتر نوازندگان مطرح تنبور 
هــم هریک به لحــاظ تکنیک و روش نوازندگی با هم متفاوت هســتند؛ بنابراین 
نمی توانســتم تنها به محدوده شــناخت خودم از این ساز و مقام ها بسنده کنم. 
با شــناختی که از کارهای آقای کاویانی در نوازندگی و آهنگ سازی تنبور داشتم، 
می دانســتم که با ایده های نو و خلاقانه و از طرفی با پشــتکار و ممارست ایشان 
در روال کار، به همکاری ثمربخشــی خواهیم رســید. در نهایت انتخاب مقام ها، 
فرم هر بخش، فرم کلی موومان ها و ترتیب آنها و همین طور گاهی تغییراتی در 

جملات ملودی، ضرورتی بودند که با وسواس فراوان به آنها پرداختم.
  از فضای کار و دلیل انتخاب مقام ها بگویید.  .

ابتــدا در ایــن فکر بودم که مجموعــه را با یک روایت یا داســتان کهن پیش 
ببرم و مقام ها را براســاس آن انتخــاب کنم؛ اما بعد این رونــد تغییر کرد؛ چون 
دچار محدودیت هایی در کار می شد؛ سپس به مطالعه و شناخت بیشتر مقام ها 
پرداختم و در این مســیر علاوه بر آقای کاویانی از مشــاوره بــا جناب نوری هم 
بهره مند شــدم. فضای نهایی اثر بــا توجه به تعداد موومان هــا و ترتیب آنها و 
با انتخاب مقام هایی مانند ســاروخانی، سرخیوی، سحری، عابدینه، قطار و سید 

خاموشی به مرور شکل گرفت تا منطق کلی اثر را به بهترین شکل بیان کند.
  آلبــوم از ابتدا تا انتها یک روایت را می گوید یا هرکدام از قطعات روایت خود   .

را دارند؟
در نــگاه اول هرکــدام از موومان ها داســتان و فرم خودشــان را دارند؛ اما با 
نگاهی به نام گذاری قطعات، پیداســت که یک روایت کلی از ابتدا تا انتها وجود 
دارد تــا آنها را نیز به هم پیونــد بزند. به طور مختصر بگویم موومان نخســت 
حالــت آوازی با فضایی آرام در مقام ســاروخانی دارد که در حقیقت مقدمه ای 
اســت برای بخش بعد که موومانی تند با حرکتی چهــار  مضراب گونه و فرمی
 رُوندو مانند دارد که بی وقفه پیش می رود. موومان ســوم با تک نوازی ویلن سل 
آغاز می شــود و ســپس به گفت وگوی بین آلتــو و ویلن ها بــدون حضور تنبور 
می پردازد که در ادامه با ورود تنبور موســیقی عاشقانه ای با پیتزیکاتوی زهی ها 
همراه می شــود که آرام و رونده اســت. بخش بعد ریتمی تند و پای کوبان دارد 
تا حس متفاوتی را با تمی ســرزنده و پر انرژی به رخ بکشد که در انتهای قطعه 
به مــرور فروکش می کند و شــنونده را به جــوی آرام و عمیق دعوت می کند که 
تنهــا با ســازهای زهی پیش می رود و با ســؤال و جواب بین ســازها به صورت 
کنترپوانتیک شکل می گیرد. در ادامه، موومان هفتم با استفاده از دو مقام سحری 
و عابدینه که فضایی مرموز و بســیار خاص دارند، شکل گرفته که در انتها با یک 

حرکت بالارونده همراه با مدولاسیون به موومان آخر می رسد. بخش نهایی تند 
و پرانرژی، که لازمه موومان های پایانی اســت، با تمی  پیچیده از لحاظ ریتم آغاز 
می شود و چون جمله کوتاهی دارد، در تنظیم قطعه با بسط و گسترش فراوانی 

همراه می شود و در نهایت با کُدایی قدرتمند مجموعه را به پایان می رساند.
  فکر می کردید روزی تنبور و سازهای زهی کنار هم قرار بگیرند؟  .

شاید به واسطه آشنایی با هنرهای تجسمی، ناخواسته خیلی به رابطه صوت 
بــا نقش و رنــگ اهمیت می دهم. در اغلــب کارهایم نت ها بــه نوعی مفهوم 
نقش ها را دارند و صدای سازها با رنگ ها پیوند خورده اند و فرم اثر، طراحی کلی 
کار را بیان می کند. برای این مورد هم ترکیب یک ســاز زخمه ای در کنار سازهای 
کششی از لحاظ تنوع صوتی و رنگ آمیزی و از سوی دیگر از لحاظ وسعت صوتی 

و بافت  هارمونیک بسیار متناسب با طرحی بود که در ذهن داشتم.
  برای سازهای دیگر هم این قصد را دارید؟  .

به نظر من وجود مجموعه های ســازی این چنینی در رپرتوار موسیقی ایران 
بســیار ضروری و با ارزش اســت. این موضوع می تواند برای همه سازها اتفاق 
بیفتــد و ضمن حفظ اصالــت، شــخصیت و توانایی هر ســاز، آن را از حالت 
تک نــوازی و یک صدایی به گروه نوازی و چند صدایی تبدیل کرد که بدون شــک 

یکی از ضروری ترین نیازهای هنری جامعه امروزی است. این تجربه در مواردی 
محدود در گروه ســازهای ایرانی از سال ها پیش اتفاق افتاده؛ اما با این نگرش 
جدید می توان به ترکیب های تازه و متنوعی از لحاظ صوتی یا فرمی رســید که 
تا پیش از این در موســیقی ایران ســابقه ای نداشته است. پیش تر طبق گرایش 
شخصی خود به کارهای ارکسترال، آثاری در این زمینه برای قانون و ارکستر، نی 
و ارکســتر، تنبور و ارکستر و کمانچه و ارکستر نوشته ام و برخی از آنها را منتشر 
کرده ام؛ ولی در حال حاضر فکر می کنم که با ترکیب چند ساز هم می توان آثاری 
به وجود آورد که دارای همان ویژگی ها باشند و ضمن مواردی که قبلا به آنها 
اشاره کردم، مناسبت بیشتری از جنبه های مختلف به شرایط زمان حاضر دارند. 
حتــی می توان به گونه های متنوعی از ایــن ترکیب ها فکر کرد. به عنوان نمونه 
برای دو ساز سلو مثل سنتور و تار و گروه کوچکی از سازهای دیگر که متناسب 
همراهی آنها باشند یا هر ترکیب دیگری که این ویژگی ها را بتواند در خود جای 
دهد. به هر حال اگر فرصت و عمری باشــد، مایلم برای ســازهای دیگر ایرانی 
نیز این گونه کارها را بنویســم و امیدوارم آهنگ ســازان دیگــر نیز آثاری در این 
شکل تولید کنند؛ چرا که به نظر من موسیقی ایران برای ادامه حیات خود بسیار 

نیازمند وجود این گونه آثار است.

به بهانه انتشار آلبوم «آوای کهن» در گفت وگو  با «هومن دهلوی»

برخي از سازها و نغمه هاي ایراني 
مهجور مانده اند

کارهایی نوشــتم که از دو نظر برایم اهمیت داشــت، اول اینکه 
سازهای ایرانی در آنها نقش پر رنگی داشته باشند و دوم اینکه از 
نغمه های ایرانی بهــره بگیرند. در اغلب آن کارها یک ســاز ایرانی نقش 
تک نواز داشت و گروهی از ســازهای دیگر آن را همراهی می کردند. البته 
قبلا آهنگ سازان دیگری مانند پدرم، استاد حسین دهلوي، این کار را کرده 
بودند و آثار بسیار برجسته ای نیز در این حیطه خلق کرده بودند؛ اما شامل 
تمام ســازهای ایرانی نمی شد. به طور مثال ســازهایی مانند قانون، نی، 
قیچک و تنبور را می توان ذکر کرد کــه در میان آنها صدای تنبور برای من 
همیشــه خاص بــود، ســازی نجیــب و درون گرا کــه بــا تکنیک های 
منحصر به فردش روایت هایی را بازگو می کرد که تنها مختص این ساز بود. 
در آن زمان به ســبب دوســتی با هنرمند عزیز محمد ذوالنوری شروع به 
نوشــتن قطعه ای برای تنبور و ارکســتر زهی کردم که متأسفانه به خاطر 
شرایط آن زمان، ارکستر بعد از چند ماه فعالیت منحل شد و کارها به اجرا 

نرسیدند.


